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Abstract 
Justice has different dimensions and aspects, and each of the political and legal 

schools try to present their point of view regarding its realization. One of the types 

of views related to justice is the approach proposed by Robert Nozick as one of the 

liberal and new right thinkers, which is known as meritorious justice. The question 

of the present research is, what are the philosophical foundations of deserving 

justice in Nozick's views? By analyzing Nozick's opinions, the present study has 

come to the conclusion that meritorious justice becomes meaningful when people 

deal with their affairs without the arbitrary interference of the government, and the 

role of the government is only limited to defending the private property of 

individuals, preserving and protecting them, and also providing Making equal 

opportunities for them, strive towards its realization. In this approach, the principle 

is that meritorious justice is the result of individual effort and effort, respect for the 

property of individuals in the true sense, acceptance of human freedom in its 

philosophical and political meaning, and an effort to remove the obstacles that cause 

deprivation of the freedom of property and freedom from the results of economic 

activity. They become human. Finally, within the framework of deserving justice, 

which freedom is the prelude to achieving, the members of a society reach 

individual growth and prosperity. In this way of justice, people have equal natural 

rights as they are human beings and no one can prevent them from being violated or 

ignored. In this article, descriptive-analytical method and library tools are used. 
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 فصلنامه مطالعات فلسفه حقوق

 1413 بهارـ  2ـ شمارة  1سال 
 (مقاله پژوهشی) 322-304صفحات 

 32/41/3041ـ انتشار  32/41/3041ـ پذیرش 32/43/3041تاریخ: دریافت 

 های فلسفی عدالت استحقاقی در آراء رابرت نوزیک بنیان

  2زهرا قاسمی، *1عبداله عبدالمطلب
 abdollah_ab@yahoo.com .اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی )ره(، تهران، ایراندانشیار گروه معارف . 1

 .استادیار گروه علوم سیاسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران. 2

 چکیده
کنند تا دیدگاه خود را  حقوقی تلاش میعدالت ابعاد و وجوه مختلفی دارد و هریک از مکاتب سیاسی و 

در ارتباط با تحقق آن مطرح کنند. یکی از انواع دیدگاههای مربوط به عدالت، رویکردی است که رابرت 
عنوان یکی از اندیشمندان لیبرال و راست نو مطرح کرده که تحت عنوان عدالت استحقاقی  نوزیک به
های فلسفی عدالت استحقاقی در آراء نوزیک  ه بنیانشود. پرسش پژوهش حاضر این است ک شناخته می

چیست؟ بررسی حاضر با تحلیل آراء نوزیک به این نتیجه رسیده است که عدالت استحقاقی هنگامی معنا 
کند که افراد بدون دخالت خودسرانۀ دولت به امور خود بپردازند و نقش دولت تنها محدود به دفاع  پیدا می

های برابری برای آنان،  حفظ و حراست از آنها و همچنین فراهم کردن فرصت از مالکیت خصوصی افراد،
نسبت به تحقق آن بکوشند. در این رویکرد، اصل بر این است که عدالت استحقاقی نتیجه تلاش و کوشش 
فردی، احترام به مالکیت افراد در معنای حقیقی، پذیرش آزادی انسان در معنای فلسفی و سیاسی آن و 

شوند.  ای رفع موانع که باعث سلب آزادی مالکیت و آزادی از نتایج فعالیت اقتصادی انسانی میکوشش بر
در نهایت اینکه در چارچوب عدالت استحقاقی که آزادی مقدمه رسیدن به آن است، افراد یک جامعه به 

از حقوق طبیعی  برسند. در این شیوه از عدالت، افراد به حکم اینکه انسان اند  رشد و شکوفایی فردی می
تواند مانع نقض و یا نادیده گرفتن آنها شود. در مقاله حاضر از روش  کس نمی برابری برخوردارند و هیچ

 ای استفاده شده است. تحلیلی و ابزار کتابخانهـ  توصیفی

 نوزیک، عدالت، عدالت استحقاقی، راست نو، آزادی فردیواژه:  کلید

مت ق سلا ستی  و حقو زی ق  لا یتو اخ ست ده بین المللی اخلاق زیستی اسلامیانجمن بین ان شک دی مت انسانی ان لی کرا  المل
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 مقدمه
های مختلف در ارتباط با دستیابی به آن از  بحث بر سر عدالت، نحوه تحقق آن و نگرش

های  های مهم و بنیادین بشری است که در مکاتب سیاسی، حقوقی و نظام جمله دغدغه
های فردی تأکید دارد که  مختلف محل توجه فراوان بوده است. لیبرالیسم بر نقش آزادی

باشد. نقطه مقابل این  ز بازار آزاد در برابر مداخله دولت میتحقق عدالت به معنای حمایت ا
بایست  کنند که براساس دیدگاه آنان، دولت می دیدگاه را طرفداران دولت رفاه مطرح می

نسبت به تحقق عدالت اجتماعی و فراهم نمودن خدمات برای آحاد مردم اقدامات لازم را 
م مالکیت و حقوق خصوصی افراد در انجام دهد. در مکتب حقوقی و سیاسی اسلام، ه

زمینه امور اقتصادی پذیرفته شده است و هم اینکه نقش دولت و نظام سیاسی در تحقق 
شود. از این جهت باید  های مردم در ارتباط با تحقق عدالت پررنگ می بخشیدن به خواسته

با گفت که عدالت در هریک از مکاتب فلسفی و سیاسی دارای معنای متفاوتی است. 
های عدالت نیز مستلزم پذیرش یا عدم پذیرش استقلال  تر، نگاه فلسفی به بنیان نگرشی عمیق

و آزادی فردی، نقش مردم یا دولت در تحقق بخشیدن به عدالت، چیستی عدالت و راههای 
 رسیدن به آن مورد بحث است. 

الیسم از جمله اما در ارتباط با تحقق عدالت و راههای رسیدن به آن، باید گفت که لیبر
کند. این  های غربی است که بر آزادی فردی و محدودیت دولت تأکید می ایدئولوژی

های خاص و شرایط حاکم بر جوامع غربی  سنت فکری هیچگاه ثابت نبوده و بنابر ویژگی
دچار نوسان بوده است. نقطۀ آغاز این سنت فکری که با نام لیبرالیسم کلاسیک از آن یاد 

های لیبرالیستی است، بیشتر با  گذار و ریشۀ اصلی همۀ ایدئولوژی اقع پایهشود و درو می
رسد این سنت  لاک فیلسوف سیاسی انگلیسی عجین شده است. به نظر می های جان اندیشه

فکری از سدۀ هفدهم به بعد کم و بیش در نزد متفکران غربی وجود داشته، ولی در 
ت و ناکارآمدی لیبرالیسم کلاسیک به دست هایی با توجه به افزایش مداخلۀ دول دوره

های پس از جنگ جهانی و  فراموشی سپرده شده است. اما با فرا رسیدن قرن بیستم و سال
های رفاهی، این اندیشۀ فکری بازسازی شد و بسیاری از متفکرین  همچنین بحران در دولت

ندان غربی که ترین اندیشم غربی درصدد احیاء این سنت فکری برآمدند. ازجمله مهم
خواهان احیاء لیبرالیسم کلاسیک و محدود کردن نقش دولت بود، رابرت نوزیک است 

رود. ایده اصلی نوزیک تمرکز بر آزادی منفی،  که از مدافعان راست نو هم به شمار می
عدم دخالت خودسرانۀ منابع اقتداری در زندگی افراد، احترام به مالکیت خصوصی افراد، 
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خواهی افراد است که  تیارات دولت، فردگرایی و تقویت روحیۀ استقلالمحدود بودن اخ
در نهایت بتواند باعث محقق شدن عدالت در جامعه شود. در این نگرش، اصل و تقدم بر 

های فردی و اجتماعی و مخصوصاً در عرصه اقتصادی است تا بتوان  آزادی فردی در حوزه
ولت در اقتصاد و پذیرش کوشش دائمی در پرتو آزادی فردی و جمعی و منع دخالت د

انسان برای رسیدن به عدالت به نتیجه رسید. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا 
 های فلسفی عدالت استحقاقی را در آراء رابرت نوزیک به بحث بگذارد. بنیان
 

 . مبانی نظری تحقیق؛ عدالت در نزد اندیشمندان و مکاتب سیاسی 1
و ریشه عدل است که قرابت زیادی با برابری، منصف « ل-د-ع»گرفته از عدالت در لغت بر

بودن و نصف شدن دارد. اما در معنای اصطلاحی نیز عدالت در دو معنا به کار رفته است: 
رو، برخی عدالت را به معنای  طرفی. ازاین نخست، به معنی برابری، مساوات، انصاف و بی

اند  های متساوی ذکر کرده زمینه استحقاق تساوی و نفی تبعیض، رعایت تساوی در
تیمیه نیز عدالت را به معنای برگرداندن مثل و مانند یک چیز  (. ابن45: 3142)مطهری، 

(. 302: 3135دانسته و فارابی آن را به معنای تقسیم کالاهای مشترک آورده است )فارابی، 
وسط و مطابقت با نظم است.  معنای دوم عدالت به معنی توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد

رشد عدالت را در معنای عدم افراط و تفریط به کار برده و مطهری در  در این معنی، ابن
(. با این حال، عدالت و برابری از 40-45: 3142موزون بودن دانسته است )مطهری، 

ی و های ادیان اله های انسانی و دغدغه ترین آرمان های دور تا به امروز از مهم گذشته
اندیشمندان سیاسی بوده است. در باور همگانی، روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانین و 
مقررات جامعه و نیز نهادهای اجتماعی باید عادلانه باشد و مقررات و التزامات اجتماعی، 
آنگاه از مشروعیت عمومی برخوردارند که براساس عدالت به وجود آمده و بر این مبنا 

(. همچنین تبادل نظر درباره عدل و 104: 3155و با آن منطبق باشند )هیوود،  اجرا شوند
قسط، ماهیت و چگونگی آن و نیز نحوه تحقق و اجرای آن در جوامع بشری به صورت 
عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین در نفوس انسانی به صورت عدالت اخلاقی 

که اغلب  طوری شده است. به بشر محسوبو فردی همواره از ضروریات اولیه زندگی 
مکاتب سیاسی و اجتماعی بر نقش بنیادین عدالت در تحقق اصول انسانی و اخلاقی تأکید 

(. بنابراین 23: 3150داشته و مذاهب نیز توجه خاصی بدان نشان دادند )طباطبایی مؤتمنی، 
است، مفهومی عدالت علاوه بر اینکه مورد توجه اندیشمندان و مکاتب مختلف بوده 
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باشد. انسان به دلیل وجود اختلافات اجتماعی، در خود به نوعی عدالت  اخلاقی نیز می
کند تا بتواند در یک چارچوب برابر و به دور از تبعیض به حیات خود ادامه  احساس نیاز می

رود تا نسبت به تحقق  های سیاسی توقع می دهد. به همین دلیل است که همواره از نظام
 عدالتی به دور باشند.  کوشش کرده و از رفتارهای مبتنی بر نابرابری و بی عدالت

نماید؛ این  در نگرش اخلاقی نیز عدالت مفهومی بسیار مهم و در عین حال فلسفی می
احساس عدالت نزد همه بیش و کم وجود دارد، ولی بیشتر احکام عرفی، ساده و ناقص 

گونه  دهند. همان اقتصادی، عدالت را تشخیص نمیاست و همگان درباره مسائل حقوقی و 
که در اخلاق باید، عرف پاکان و پرهیزکاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نیز باید در 

حقوق و اخلاق جستجو کرد. برخی دیگر عدل را مقابل ظلم و به  ی اندیشمندانها نوشته
اند  ن افراط و تفریط بیان کردهمعنای احقاق حق و اخراج حق از باطل و امر متوسط میا

(. همچنین برخی عدل را به معنای برابری و تساوی و انصاف و 230-234: 3122)سجادی، 
داد و ضد جور و مانند و مثل چیزی از وزن و قدر و یک لنگه از دو لنگه بار ستور 

 به هر حال عدل دارای معناهای (.2121و2124: 3144دانند )نفیسی،  )چهارپایان( می
مختلف و در عین حال نزدیکی به یکدیگر است که هریک از اندیشمندان مختلف نظر 

کنند. در اندیشه  متفاوتی نسبت به آن دارند یا راهکارهای رسیدن به آن را مختلف بیان می
یابد و  ترین وجه در زوایای گوناگون جامعه تحقق می عدالت به شایستهامام خمینی )ره(، 

الملک یبقی مع الکفر، ولا یبقی مع »یابد که  شروع استمرار میهای م حکومت بر پایه
نماید قواعدی منظم و  عنوان مبنای اصلی حکومت، اقتضا می بنابراین، اصل عدل به«. الظلم

عنوان حقوق شهروندی توسط دولت اسلامی وضع و همواره مورد رعایت و  شایسته به
بنابراین عدالت شاکله نظام سیاسی است  (.345-332: 3135گیرد )امام خمینی،  حمایت قرار

ورزی نباشد، سخن گفتن از حکومت اسلامی  که عدالت، مبنای سیاست و درصورتی
 معنایی ندارد. 

عنوان یک متفکر شناخته شده، درک خاصی از عدالت دارد که بر مبنای آن،  راولز به
لاً بسنده از هر شخصی نسبت به طرحی کاماصول زیر باید رعایت شود: اول اینکه، 

ها برای همگان سازگار است، حقی  های سیاسی برابر که با همان طرح از آزادی آزادی
های اجتماعی و اقتصادی باید این دو شرط را  یکسان و لغوناشدنی دارد؛ دوم، نابرابری

هایی باشند که ذیل شرایط  ها باید مختص به مناصب و موقعیت برآورده سازند؛ سوم، آن
ها باید بیشترین منفعت را برای  اند، چهارم، آن ها در دسترس همگان فانۀ فرصتبرابری منص
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 (.50: 3150)راولز، « برند اعضایی از جامعه دربر داشته باشند که از کمترین امتیازات بهره می
لت و تحقق آن در جامعه دارند. برخی از متفکران اجتماع گرا نیز نگرش خاصی به عدا

گرا مقوله حقوق بشر را به مفهوم  عنوان یک جمع نتایر بهجمله، السدر مک ایاز
زند که معیار عقل ناب غربی را تنها  های هنجاری و عدالت توزیعی پیوند می همکاری

از نظر وی، در این جامعه سرشار  کند. تلقی میعنوان یک گفتمان )نه صرفاً گفتمان برتر(  به
اجتماع تنها به شرطی قادر خواهند بود به از حقوق بشر، افراد دخیل در ساخت و حفظ این 

ای کارآمد اقدام کنند که درک نسبتاً روشنی از نهادها و شیوۀ زندگی داشته باشند که  شیوه
کنند. درنتیجه، آنها مجبور خواهند بود اقدامات مختلفی را که  برای ساختنش تلاش می

طرد و ممنوع کنند. این طرد و دانند،  مغایر با این نهادها و شیوۀ زندگی و مخرب آنها می
منع، بخش لازم هر اجتماعی است که قرار است در آن، درکی کلی از زندگی انسانی 

ای باشد که هر فردی و گروهی در آن سهم  محقق شود. اگر قرار است عدالت به گونه
تواند  بایسته خود را بگیرد، آنگاه تنها در قالب چنین قانونی است که مفهوم عدالت می

(. از این جهت مشارکت افراد 202: 3150ورتی عینی و ملموس بگیرد )مک اینتایر، ص
مندی هرچه بیشتر افراد از امور و خدمات رفاهی  مختلف و تکثربخشی به عدالت برای بهره

های مطرح شده در ارتباط با عدالت است. بر مبنای  های برابر، بخشی از نگرش یا فرصت
عنوان یک اندیشمند غربی و  باید گفت که رابرت نوزیک بهها و دیدگاهها  همین روایت

مدافع آزادی بازار و آزادی فردی در معنای گسترده آن، رویکرد خاصی از عدالت ارائه 
 شود.  کند که در مباحث آتی بدان اشاره می می

 
 . مبانی فلسفی عدالت استحقاقی در آراء نوزیک 2

دولت رفاه و دخالت در امور اقتصادی و وضعیت زمان نوزیک به نحوی بود که سایه 
گرا و لیبرال درصدد  کرد و طیفی از متفکران راست اجتماعی بیش از پیش سنگین می

برآمدند تا الگوی متفاوتی را ارائه کنند. به همین دلیل دولت مورد نظر وی دولتی حداقل و 
های  ق و آزادیجا، تقدم حقو برای سازماندهی کارهای حداقلی و محدود است و در همه

ای از سوی  توان گفت که طرح چنین نظریه شود. البته می فردی بر دولت ارجح دانسته می
های ناشی از  تواند بدون تأثیرپذیری از فضای زمانۀ وی باشد. به عبارتی بحران نوزیک نمی

های سیاسی و اقتصادی و ناکارآمدی این  ها در عرصه های رفاه و مداخلۀ دولت دولت
های جان لاک شده  ها باعث بازگشت متفکرانی نظیر رابرت نوزیک به اندیشه سیاست
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ای نظریات خود را وامدار جان لاک هستند. در  است. بنابراین متفکران راست نو به گونه
گونه بیان کرد که قرائت نوزیک و متفکران راست نو قرائت  توان این مقام مقایسه می

توان به زور رستگار کرد و به  کس را نمی که هیچسکولار یا دین رستۀ جان لاک است 
(. بنابراین نوزیک به سبک و سیاق جان لاک مدافع 434: 3155بهشت برد )والزر، 

های فردی است و آنچه از وی ارائه شد،  فردگرایی و محدود کردن دولت به نفع آزادی
پرداخته  نوع خاصی از عدالت ازجمله عدالت استحقاقی است که به عناصر اصلی آن

 خواهد شد: 
 

 . مبانی فلسفی عدالت استحقاقی 3
برای پرداختن به بحث عدالت استحقاقی در اندیشه نوزیک نیازمند بررسی دلایل و مبانی 
فکری در اندیشه این متفکر هستیم تا در پرتو آن بتوان نسبت به شناخت عدالت استحقاقی 

 و مبانی اصلی آن پی برد. 
 

 دودیت قدرت دولت. اصالت فرد و مح1-3
ها و مبانی اصلی عدالت استحقاقی در اندیشه نوزیک، آزاد بودن فرد برای  ازجمله پایه

انجام اعمال آزادانه ازجمله در عرصه اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی خویش است. 
توانند نتایج فعالیت خود را مشاهده کنند  یعنی افراد در سایه کار و کوشش است که می

(nozick,1974:111 در همین راستا، نوزیک برای اینکه نشان دهد فرد از اصالت بیشتری .)
کند. درواقع نوزیک  برخوردار است از اندیشۀ کانت برای توجیه اصالت فردی استفاده می

از اندیشۀ کانت این اصل را به ارث برده که انسان خود غایت و هدف است و روا نیست تا 
آن استفاده شود. برای همین او معتقد است باید قبول شود که هرکس عنوان وسیله از  به

عنوان وسیله برای  توان به کس را نمی دربارۀ خود حق انحصاری و مانع للغیر دارد و هیچ
هدف دیگری تلقی کرد. ثروت اگر از راه درست و مشروع به دست آمده باشد دولت 

عمومی برای توجیه دخالت دولت در ثروت تواند در آن دخالت کند. حتی بهانۀ منافع  نمی
گردد و  مشروع افراد کافی نیست. مالکیت بر پایۀ حق انسان بر نتیجۀ کار خود توجیه می

شود، پس مالکیت بیانگر آزادی فرد است. هر فرد  آزادی براساس حق مالکیت معنی می
را حقی بر کس  آزاد است و هرکسی حق دارد از ثمرۀ کار خودش برخوردار گردد و هیچ

(. 123-122: 3150دیگری نیست، و کار ساماندهی توزیع بر عهدۀ بازار است )موحد، 
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های فردی و خودشکوفایی فردی همان است  بنابراین بهترین راه برای رسیدن به آزادی
که دولت از دخالت کردن در حیطۀ خصوصی فردی دست بردارد و راه را برای آزادی 

و  آرمانشهر، دولتنظریات خود را در این باره در کتابی با نام عمل افراد باز گذارد. وی 
های کلاسیک به  منتشر کرده و از ایدۀ دولت حداقل و اصالت فرد مورد نظر لبیرال اتوپیا

کند و عدالت استحقاقی نیز از این کتاب و سایر دیدگاههای وی قابل  شدت دفاع می
 استخراج است. 

دفاع از عدالت استحقاقی، ابتدا در مقابل نوزیک برای طرح نظریات خود و 
ایستد و درصدد اثبات این نکته است که دولت هرچه باشد نباید محو شود  ها می آنارشیست

دولت بالذات »گوید:  عنوان یک شرّ ضرور باید وجود داشته باشد. ولی با این حال می و به
(. اما nozick,1974:xi« )ی استحقوق افراد را پایمال کند و بنابراین ذاتاً غیراخلاق باید

ها و  نماید، همان نقش محدودی است که لیبرال آنچه وجود دولت را ضروری می
مخصوصاً جان لاک برای آن تعریف کردند؛ یعنی همان نقش نگهبان شبانه. در اینجا آنچه 

های حداقلی نظیر  نمایان است، تقدم فرد بر دولت است و نقش دولت به همان نقش
های فردی و امنیت و مالکیت افراد است. نوزیک در این باره  از تعرض به آزادی جلوگیری
(. بنابراین 54: 3152خواند )وینسنت،  ها را به فردگرایی آزادیخواهانۀ بیشتر فرا می نیز لیبرال

های فردی مقدم بر دولت و جامعه هستند و دخالت عواملی نظیر دولت،  فرد و آزادی
ای به وجود  نهاد دیگری قابل پذیرش نیست. در چنین صورتی جامعهانجمن، سنت و یا هر 

های فردی مقدم بر نهادهای اقتداری و در رأس  خواهد آمد که رعایت حقوق و آزادی
کند و تا  شود. نوزیک با تمام توان از چنین دولت حداقلی دفاع می آنها دولت دانسته می

گوید:  داند که در وصف آن می ای می ساز جامعه جایی که عدم دخالت دولت را زمینه
ای از افراد و گروههاست که افراد اگر بخواهند وارد آن  دربرگیرندۀ طیف گسترده»

کنند، و به شکل دلخواه خود آن را شکل  شوند و اگر خواستند آن را ترک می می
های یوتوپیایی مقدور است و انواع  ای که در آن امکان خطا و آزمون دهند؛ جامعه می

های مختلفی اعم از  توان یافت و بینش های زیست و زندگی در آن می گوناگونی از شیوه
(. بنابراین دولت حداقل، آرمان nozick, 1974: 307« )شود فردی و جمعی در آن یافت می

های ساکن در آن بدون  و یا به تعبیر نوزیک، آرمانشهری است که همۀ افراد و گروه
های  زنند و راه خود را برای ساختن اهداف و آرمان میدخالت دولت دست به گزینش 

ترین و  کنندۀ گسترده تواند فراهم دولت حداقل می»گوید:  سازند. وی می فردی هموار می
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« کند ها باشد، با این حال دولت گسترده حقوق افراد را نقض می بیشترین برابری
(nozick,1974: 149.) 

 
 برابری و عدالت . آزادی منفی؛ اولویت آزادی بر2-3

رویکرد عدالت استحقاقی در نزد نوزیک یک ویژگی مهم دارد و آن هم تقدم آزادی بر 
 عدالت است؛ یعنی اگر آزادی نباشد، سخن گفتن از عدالت معنایی ندارد 

(nozick, 1974: 149.)  در این رویکرد، افراد باید با تلاش آزاد و بدون ممانعت از سوی
طورکلی دربارۀ  دارنده بتوانند نتایج اعمال خود را به دست آورند. بهدولت یا هر نهاد باز

تقدم آزادی بر سایر مقولات در نزد متفکران لیبرال جای تردید چندانی وجود ندارد و 
ها، دولت نسبت به جامعه موضعی مبهم و  گونه بیان کرد که در نزد همۀ لیبرال توان این می

ی اقتصادی، به جز در مقام پاسدار و مدافع بازار آزاد در عین حال منفی داشت و در زندگ
کرد. کار دولت به خودی خود عبارت بود از اجرای قراردادها و مجازات  دخالت نمی

کلاهبرداران و حفظ ارزش پول. تعلیم لسه فر )بگذار بکنند( مداخله حکومت از جانب 
رد؛ و دخالت حکومت از جانب ک آور منع می داران را به منزلۀ دخالتی مضر و زیان سرمایه

کرد.  کارگران را به منزلۀ تلاشی عبث برای خنثی کردن نتایج عمل قوانین طبیعی نهی می
نقشی محدود بر عهده دارد. دولت موانع موجود بر سر راه جامعۀ  البته در این میان دولت هم

های صنفی و  دیهآزاد را با لغو نظام ارباب و رعیتی و بردگی و امتیازات طبقاتی و اتحا
دارد؛ و با انجام دادن این اصلاحات نیروهای طبیعیِ سازندۀ  های انحصاری بر می شرکت

طور  (. این آزادی به15: 3154آزادی و نیکبختی در زندگی آزاد خواهند شد )شاپیرو، 
شد. اما با توسعه  عنوان آزادی از زورگویی مستبدانه درک می سنتی به نحوی منفی، یعنی به

گر و مزاحم دولت توجه نشان داده شد که  های اقتصادی بر نقش مداخله به عرصه آن
 امروزه بخش مهمی از دیدگاه عدالت استحقاقی است. 

هایی که آزادی در آن بیش از همه مورد تقاضا بود،  رسد یکی از عرصه به نظر می
افع آنها عرصۀ اقتصاد بود. آزادی اقتصادی برای ارضای موجودات بشری و تحقق من

طور نسبی حقوق برابری از لحاظ تولید  شد. یک اقتصاد آزاد که همه به تر تلقی می مناسب
و مصرف داشته باشند، مستلزم آن است که دولت حداقل وظایف، نظیر حکومت قانون، 

(. 43: 3152نظم داخلی، دفاع از مالکیت خصوصی و امنیت را بر عهده داشته باشد )هیوود، 
ها نیز تسری پیدا  های اقتصادی به سایر بخش فت این آزادی منفی در عرصهتوان گ پس می
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دهد. نوزیک در راستای توجه به  کرده و نقش دولت را به همان نگهبان شبانه تقلیل می
طور مشروع از آن  توانیم به  عدالت استحقاقی، بر این عقیده است که تنها حقوقی که ما می

ناپذیر افراد مستقل از جامعه است که قبل از هر چیز  صحبت کنیم حقوق )طبیعی( جدایی
شامل حق دنبال کردن مقاصد شخصی تا جایی است که به مداخله در حق دیگران منجر 
نشود. به عقیدۀ نوزیک، حق دنبال کردن مقاصد شخصی، با حق مالکیت و انباشت منابع 

شخص توسط خودش  پیوندی تنگاتنگ دارد. مالکیت دارایی و تصاحب کامل ثمرات کار
کاملاً موجه است؛ البته اگر همۀ آنچه که به دست آمده است در اصل عادلانه کسب شده 

. (132-131: 3150باشد و یا نتیجۀ مبادلات باز و داوطلبانۀ میان افراد بالغ و عاقل باشد )هلد، 
ر نظر کنند. د به معنی نفی عناصری است که حقوق فردی را نقض می« آزادی از»بنابراین 
ها و مخصوصاً رابرت نوزیک، دولت با رعایت حقوق ما و احترام به آن به ما اجازه  نولیبرال

کنیم، شیوۀ زندگی خود را  دهد که به تنهایی یا به اتفاق کسانی که خود انتخاب می می
توانیم با همکاری افراد  های دربارۀ خود را، تا آنجا که می ها و نقشه برگزینیم و طرح

 (. 234: 3152که از همان شئون برخوردارند به اجرا گذاریم )اوزر، دیگری 
عدالت استحقاقی در اصل ریشه در آراء لیبرالیسم کلاسیک دارد که توسط نوزیک 
احیا و پرورانده شد. بنابراین ابعاد لیبرالی تفکر راست نو بیشتر از لیبرالیسم مدرن، از 

مفهوم دولت حداقل برابر است. این را شاید بتوان لیبرالیسم کلاسیک متأثر است و بیشتر با 
سازی خوب است و حوزۀ  حوزۀ خصوصی یا خصوصی»در این جمله خلاصه کرد که 

لیبرال راست نو ضد دولت است. دولت نوعی طرز تلقی «. عمومی یا عمومی کردن بد است
و مناعت گرایی، خلاقیت فردی را محدود و عزت نفس  از فشار و عدم آزادی است و جمع

کند حکومت، هرچند با کمال خوشرویی، همواره تأثیری  طبع را تضعیف و سست می
کننده بر امر انسانی دارد، البته جز ایمان و اعتقادی که به فرد و بازار وجود دارد  تخریب

طور  (. پر بیراه نیست اگر بگوییم در این شیوۀ تفکر، فرد به244-242: 3153)توحیدفام، 
بدون جامعه، به گمان »گوید:  امعه ارجحیت دارد، تا جایی که نوزیک میچشمگیری بر ج

طور  شود که هر فرد منابع را ببیند و هر فرد هم سهم خود را به من، شرایط بهتری فراهم می
(. آنچه از اندیشۀ nozick, 1974: 162« )آورد منظم و مشخص و تحت نظر آن به دست می

فی بیان کرد وجود دولتی محدود و حداقلی است که توان در مورد آزادی من نوزیک می
کنندۀ شرایطی برای  نقش چندانی در توزیع منابع و برقراری عدالت ندارد، بلکه تنها فراهم

 های فردی است.   برقراری آزادی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

hi
lo

so
ph

yl
aw

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

5-
12

-1
5 

] 

                            10 / 18

http://philosophylawjournal.ir/article-1-34-en.html


 155 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های فلسفی عدالت استحقاقی در آراء رابرت نوزیک بنیان
 

اله
بد

ب ع
مطل

دال
عب

 
کار

هم
و 

 ـ 
رة 

شما
 ـ 

ول
ل ا

سا
ـ  2

هار
ب

 
14

13
 

فردگرایی پایه و اساس لیرالیسم است و این سنت فکری از همان آغاز واکنشی به 
ت آنها در روند خودشکوفایی فردی بود. برای همین است دخالت عناصر اقتداری و دخال

کنند و آزادی را بر برابری و  های فردی دفاع می که متفکران لیبرال به شدت از آزادی
شود که اول، آزادی محض  گونه برداشت می اند. از نظریات لاک این عدالت ارجح دانسته

های خدا و هر آنچه بر روی  ز نعمتیابد تا ا است که انسان به واسطۀ خلقت این حق را می
زمین قرار دارد استفاده کند، به بقای خود ادامه دهد و در روندی فزاینده به سلطۀ بیشتر بر 
طبیعت و نیز افزودن آسایش و رفاه خود ادامه دهد. دوم، آزادی در چارچوب است که 

ر آن است که انسان دهد. این آزادی بیانگ اساساً آزادی بدن آن مفهوم خود را از دست می
تا حدّی آزادی دارد که به نظام طبیعت و تولیدات آن لطمه وارد نسازد. سوم، نظارت بر 

گردد  میزمین است که در شرایط غیر ابتدایی جوامع، جانشین کنترل خود به خودی طبیعت 
(. درواقع لاک درصدد اثبات این مطلب است که آدمی با حق آزادی 245: 3154)شریعت،

زاده شده است و در این حقوق با همۀ  مندی از همۀ امتیازات قانون طبیعت و حق بهره کامل
آدمیان شریک و برابر است. طبیعت به او حق داده است دارایی خود را که منظور از آن 
جان و آزادی و اموال است از آسیب دیگران حفظ کند و نیز حق دارد دیگران را برای 

(. همین رویه درباره حاصل شدن 305: 3135د )صناعی، تعدی به حقوق خود کیفر ده
عدالت استحقاقی در آراء نوزیک نیز قابل مشاهده است؛ زیرا از نظر وی، آزادی مقدم بر 

(. پس آزادی nozick, 1974: 149کننده اسباب یک حامعه عادلانه است ) عدالت و فراهم
از دخالت سایر عناصر دخالت منفی در نزد متفکران لیبرالیسم کلاسیک، همواره آزادی 

 کند.  ها معنا پیدا می کننده در روند طبیعی زندگی انسان
پردازان لیبرالیسم کلاسیک، بازار آزاد و سازوکارهای طبیعی آن به تنهایی  در نزد نظریه

عامل تنظیم مبادلات اقتصادی و در نهایت رسیدن به برابری است که بنیان عدالت 
های فردی و اقتصادی در عرصۀ بازار  باشد. درواقع آزادی یز میاستحقاقی توسط نوزیک ن

شوند و برابری به معنای تساوی کامل  کنندۀ شرایطی برای برابری دانسته می به مثابۀ فراهم
همۀ افراد چندان مورد اقبال آنها نیست. اصل بنیادی این متفکران دربارۀ آزادی منفی، از 

معاملات اقتصادی درنتیجه قوانین طبیعی شکل  گیرد که آزادی در مالکیت نشئت می
توان  گیرند و دولت هم نقش چندانی در نظم بخشیدن به این سازوکار ندارد. درواقع می می

به این نکتۀ اساسی نیز پی برد و آن هم اینکه در اندیشۀ متفکران هوادار لیبرالیسم، عرصۀ 
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کنندۀ معادلات  یعی عامل تنظیمسیاست رونوشتی از عرصۀ اقتصاد است و اگر سازوکار طب
باشد؛ به این  شود، همین سازوکار قابل تعمیم به عرصۀ سیاست نیز می اقتصادی دانسته می

معنا که در عرصۀ اقتصاد و سیاست، افراد آزادی عمل دارند و فقط باید از روند طبیعی 
آزادی »فهوم پیروی کرد و نقش دیگر عوامل را به حداقل رساند. بنابراین اینجاست که م

شود. به این صورت که اگر قانون طبیعت به ما  در بین متفکران لیبرالیسم برجسته می« از
دهد و کسی نباید مانع افراد شود، در عرصۀ سیاست هم آزادی و حقوق کاملاً  مالکیت می

گونه که در اندیشۀ لاک  اند و دست هر عنصری را باید از آن کوتاه کرد. همان طبیعی
توانند از  رسند و می مندی از قوانین طبیعی است که به سعادت می ا در سایۀ بهرهه انسان

مند گردند، رابرت نوزیک هم با پیروی از سنت جان لاک پاسخ  مواهب طبیعی بهره
دهند. او این  ها به قدرت مشترکی برای تضمین امنیت خود رضایت می دهد که انسان می

های کوچک حمایت  کند که محدود به نقش یف میقدرت را با عنوان کمترین دولت تعر
از اشخاص در برابر زورگویی و دزدی و کلاهبرداری و نیز تضمین قراردادهای بین 

پذیر است که ضرورتاً و درنتیجۀ کار دست ناپیدا،  رو توجیه آنهاست. این دولت ازآن
یعی بدان طور طب حاصل سیستم نمایندگی برای حمایت از افراد است که آنها خود به

شود، مالکیت،   (. آنچه در دیدگاه این متفکران دیده می234: 3152شوند )اوزر،  متوسل می
ها  بایست محترم شمرده شود. بسیاری از استدلالات لیبرال ادامۀ حقوق جسمانی افراد که می

از  اعمال زور یا محدودیت« آزادی از»دربارۀ آزادی غالباً دربارۀ آزادی غالباً پیرو ادعای 
طرف دولت در حقوق جسمانی و مالکیت است. با این حال توجیهات برای آزادی منفی 

آزادی »(. پس هر آنچه مهم است 21: 3152دارتر از دفاع از مالکیت است )وینسنت،  دامنه
اندازد. تنها در این صورت  ها را به خطر می عناصری است که امنیت جان و مال انسان« از

 آید.  اقی به معنای برداشتن موانع و آزاد گذاشتن افراد به دست میاست که عدالت استحق
 

 . حق مالکیت خصوصی و عدالت استحقاقی 3-3
کند  عدالت استحقاقی بر مبنای پذیرش حق مالکیت افراد در زمینه اقتصادی معنا پیدا می

(nozick, 1974: 135 توضیح اینکه مالکیت خصوصی یکی از وجوه اصلی تمایز .)
نظران،  که بسیاری از صاحب طوری هاست، به ایدئولوژی لیرالیسم از سایر ایدئولوژی
دانند، ولی درواقع آنچه مالکیت  داری یکی می لیبرالیسم را با مالکیت خصوصی و سرمایه
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ای است که در غرب اتفاق افتاده  داری شود چیزی غیر از سرمایه خصوصی خوانده می
های اساسی  گفت دفاع از مالکیت خصوصی یکی از ویژگی توان طورکلی می است. ولی به

شود. نوزیک برای توضیح  لیبرالیسم است که به وضوح در اندیشۀ رابرت نوزیک دیده می
کند که درواقع بیانگر انتقادی است که وی  نظریات خود در این باب یک سؤال مطرح می

های رفاه به وجود  های دولت تداند که درنتیجۀ سیاس های عدالت توزیعی وارد می به شیوه
آمدند. از نظر نوزیک کار بیشتر هر فرد در جریان بازار آزاد برای رسیدن به سود بیشتر 

دهد پس حق بیشتری در دسترسی به مزایای  است و اگر شخصی کار بیشتری انجام می
کند و  پرسد چگونه ممکن است هر شخصی که تمام وقت کار می اجتماعی دارد. وی می

گیرند که از نیازهای خود راضی  دورن این جامعه )دولت رفاه( هم فرض را بر این می در
های توزیعی که در  رسد نوزیک از شیوه (. به نظر میnozick, 1974: 162هستند؟ )

پذیرد که توزیع منابع براساس  های رفاه صورت گرفته انتقاد دارد و برای همین نمی دولت
روی کار افراد در جریان رقابت آزاد حاصل شود. حتی در مورد  نیازها باشد، بلکه باید از

لاک برای پیدا کردن معیارهایی  های جان بهتر این است که به تلاش»گوید:  عدالت هم می
عنوان منشأ اصلی  برای رسیدن به عدالت توجه کرد. لاک حقوق مالکیت را روشی به

(. پس برابری nozick, 1974: 174« )حقوق هر فرد و آنچه او به دنبال آن است دیده است
در نزد نوزیک، نه در توزیع عادلانۀ کالاها به صورت توزیعی، بلکه به پیروی از منطق بازار 

گیرد که راه اصلی برای رسیدن به عدالت استحقاقی است. حمایت از مالکیت  صورت می
الت خصوصی و جلوگیری از تعرض به آن مبنای فلسفی مهمی برای محقق شدن عد

اسحقاقی است. عدالت استحقاقی از این منظر در آراء نوزیک به معنای آن است که تنها 
صاحب را برای  آفریند. پس شخص حق تملک منابع بی رقابت و کار است که استحقاق می

صاحب برای ساختن چیزی استفاده کند،  ساختن چیزها دارد، و اگر صرفاً از منابع و مواد بی
صاحب برای  بحق آنچه ساخته است به حساب آورد و اگر تملک منابع بیباید او را مالک 

صاحب را برای  ساختن چیزی مجاز است، به نظر غیر منطقی است که اجازۀ تملک منابع بی
چرا هر شخصی به »پرسد  (. نوزیک می133: 3153استفادۀ مستقیم از آنها ندهیم )لسناف، 

اش درآمیزد؟ شاید به این دلیل  به تملک درآمدهدنبال این است تا کار خود را با منابع 
شود، بنابراین چیزی که در تملک اوست با  است که خودش صاحب کار خودش می

شود و  اش افزون می شود و با هر آنچه در اختیارش قرار دارد دارایی کارش درآمیخته می
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(. بدیهی nozick, 1974: 174« )شود درنتیجه همان چیزی که در اختیار دارد دوچندان می
کند و معتقد است که این، کار و تلاش  که وی در اینجا از انباشت ثروت و سرمایه دفاع می

شود و برای اینکه عدالت ایجاد شود وجود رقابت  افراد است که باعث ایجاد عدالت می
 الزامی است. 
که  رسد مفهومی که متفکران راست نو از عدالت دارند مفهومی نسبی است به نظر می

شود. درواقع آنچه نوزیک درصدد  در جریان رقابت و کار و انباشت سرمایه حاصل می
اثبات آن است همان عدالت استحقاقی است؛ به این معنی که تلاش و کار هر فردی در 

شود و هرکسی مالک مایملک خودش  جریان رقابت آزاد است که باعث ایجاد عدالت می
باشد به مصرف  اش می ستای سود و منافع شخصیاست و حق دارد در راهی که در را

برساند. استدلال نوزیک راهی برای دفاع از بازار آزاد بر این اساس است که بازار آزاد با 
آنکه بخواهیم تأثیرات آن را  کند، بی احترام گذاشتن به آزادی افراد، عدالت را متحقق می

اقتصادی کارآمد، یا بر مؤثرترین شیوۀ بر رفاه جمعی و یا فردی، یا تأثیرات آن بر ساختار 
(. این شیوه 244-242: 3155تأمین رفاه در اجتماع یا باهماد را به حساب آوریم )همپتن، 

ممکن است به برقراری عدالت مطلق هم منجر نشود ولی به عقیدۀ نوزیک بهترین شیوۀ 
شخصی  های فردی در آن ملحوظ است و هم اینکه هر ممکن همین است که هم آزادی

ها این است  کند. پس وظیفۀ دولت هایش امکان ارتقاء پیدا می ها و شایستگی بنابر صلاحیت
که حافظ مالکیت خصوصی افراد باشند و اقتصاد را براساس همان تعلیم )بگذار بکنند( 

هرکس به اندازۀ »شود که از نظر نوزیک  آزاد بگذارند و در نهایت نظامی میسر می
(. پس آنچه nozick, 1974: 156« )مند شود تولید نهایی و ...( باید بهره)شایستگی، لیاقت، 

مهم است معیار اصلی برای دریافت مزایای اجتماعی و رسیدن به عدالت چیزی است که 
شود و اگر راهی غیر از این برای توزیع کالاها و خدمات در  های افراد نامیده می شایستگی

 شود. ر شهروندان محسوب مینظر گرفته شود تعدّی به حقوق سای
بنابراین دستیابی به عدالت استحقاقی نیازمند کنار رفتن دولت و حمایت از بخش 

های مختلف ازجمله در  خصوصی است که خود حمایت فلسفی از آزادی فرد در زمینه
باید قواعد قانونی لازم « دولت نیرومند»زمینه اقتصادی و مالکیت است. به عقیدۀ راست نو، 

ی فعالیت آزادانۀ ضروری بازارها را تصویب کند؛ به هر روی راست نو اقتصادگرایی برا
(. 33: 3152پذیرد )گیدنز،  اندیشۀ کلاسیک لیبرالی را در چارچوب نظام اقتصادی می
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های آدام اسمیت هستند که  هایی که برگرفته از تفکرات جان لاک و بعدها اندیشه اندیشه
های سیاسی  های اقتصادی و به تبع آن در عرصه در عرصهبه شدت مخالف مداخلۀ دولت 

طور ضمنی یادآور این پیام  طور کامل و واضح بلکه به هایی که هرچند نه به هستند. اندیشه
هستند که آزادی بر عدالت و برابری ارجح است و اگر قرار است عدالتی برقرار شود تنها 

 های سیاسی و اقتصادی میسر است. از طریق آزادی
درواقع رابرت نوزیک هم در قرن بیستم به نفع مالکیت خصوصی و محقق شدن عدالت 

گیرد و روی هم رفته، تقریباً حتمی به  استحقاقی در پرتو حمایت از آزادی فردی موضع می
سازد، حق  مالک می رسد که نوزیک معتقد بود شخصی که چیزی را از منابع بی نظر می

کند بر حق تخصیص  د. از قرار معلوم، این معنا دلالت میدارد آن را به خود اختصاص ده
منابع طبیعی بی مالک برای ساختن چیزی. در این صورت نپذیرفتن حق تخصیص منابع 

رسد. بعد از همۀ  مالک برای استفادۀ راحت و آسان از آنها غیرمنطقی به نظر می طبیعی بی
کیت عادلانه خیلی از اصول رسد اصول نوزیک در مورد کسب مال ها، به نظر نمی حرف

(. بنابراین بخشی از استدلال 254: 3154لاک فرق داشته باشند )فوریست و دیگران،
نوزیک در جهت رسیدن به این نتیجه متکی بر پذیرش اندیشۀ لاکی پیوند میان مالکیت و 

های مؤثر بزند  خودخواستگی است. شخص برای آنکه قادر باشد در جهان دست به انتخاب
اش داشته باشد، به نظر  های زندگی ها و نقشه ودمختاری مؤثری در پیگیری طرحو خ

(. حال 243-245: 3155نوزیک باید قادر باشد کنترل تام بر مایملکش داشته باشد )همپتن، 
شود، هر  طورکه در سنت لیبرالی و آزاد بودن فرد از نظر فلسفی استدلالی می اگر، همان

گیریم حقی انحصاری نسبت به محصول  رد، پس نتیجه میشخص حق انحصاری بر خود دا
کار خود، نسبت به چیزی که شخصاً ساخته است، تولید کرده است یا خلق نموده است، نیز 

کننده راهی برای کسب عدالت استحقاقی  (. این مسیر، وضع032-033: 3155دارد )هیوود، 
کنندۀ شرایطی هستند که  ل مجسمگرایان لیبرا است. بنابراین حقوق طبیعی مورد نظر راست

ما به منظور محافظت و نگهداری از زندگی خود، در لوای قوانین طبیعی اعطا شده از سوی 
خداوند به ما، به آنها نیاز داریم. در لوای این قوانین، ما از حق آزادی و حقّ تحصیل 

(. 23: 3153ی، شویم )گر تواند در آن مداخله کند، برخوردار می کس نمی مالکیت، که هیچ
دارد همان شیوه و روش لاک است که از مالکیت بر زمین  درواقع آنچه نوزیک بیان می

های بایر دورنشتایر در آمریکای قرن هفده، که  داشت زمین شود. لاک بیان می آغاز می
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هایی که  شد؛ زمین استفاده و لم یزرع مانده بود و کار هیچ انسانی روی آن دیده نمی بی
ه خدا بود و خدا آن را با تمام متعلقات طبیعی موجود به بشر داده است تا از آن متعلق ب

گوید که میوۀ درخت بلوط  استفاده کند و طبیعت را مقهور سازد و بر آن سلطه یابد. او می
آوری کرده است. چنین موجبیتی از آنجا پدید  یا سیب به کسی تعلق دارد که آنها را جمع

نوعان او تعلق داشت، آن را از  کار خود به آنچه که به او و هم آمد که او با انضمام
توان گفت،  (. درواقع می355-244: 3154مشترکات عامه جدا کرده است )شریعت، 

رابرت نوزیک به دنبال احیاء همان مالکیتی بود که بتواند به شکلی فلسفی و در قالب 
های جدانشدنی افراد  جز داراییحقوق فردی، حق مالکیت را به رسمیت شناخته و آن را 

قرار دهد. در این صورت عدالت استحقاقی با داشتن مالکیت و حق کار و برداشتن از منابع 
 آید.  و منافع ناشی از آن به دست می

 

 گیری نتیجه
عدالت مفهومی نسبی و هر اندیشمند و مکتب سیاسی تلاش دارد تا گونه خاصی از آن را 

ها نسبت به عدالت متفاوت است؛ عدالت به شکل نقش  اینکه نگرشارائه کند. با توجه به 
دولت یا نظام سیاسی، به شکل حمایت از بازار آزاد و آزادی فردی و اجتماعی یا در قالب 
عدالت سیاسی، قضایی، اجتماعی و سایر موارد تعریف شده است. در نظریات نوزیک 

شوند و وی بر این  کلاسیک دیده می های اساسی لیبرالیسم طورکه مشاهده شد مؤلفه همان
های آن در  توان با احیای این سنت فکری، دست دولت و دخالت عقیده است که می

های فردی و  گیری و رشد اندیشه زندگی فردی را به حداقل رساند و زمینه را برای شکل
از  بازار آزاد فراهم کرد. بنابراین نوزیک طرفدار عدالت استحقاقی است و گونه خاصی

کند که در پرتو آن نقش دولت به حداقل رسیده و افراد براساس کار و  عدالت را مطرح می
تلاش فردی و یا میزانی از کوشش خود با حمایت در بخش خصوصی و بازار آزاد به 

آورند. بنابراین در گونه عدالت استحقاقی، دولت نقشی نباید داشته باشد؛ به این  دست می
شود. از  موده و باعث کاستن از انگیزه افراد در عرصه اقتصادی میدلیل که مخرب عمل ن

این جهت عدالت استحقاقی بیش از آنکه ناظر بر نتیجه باشد، ناظر بر مسیری است که در 
آن همه افراد از مزایای اجتماعی و اقتصادی برابر بوده و هریک نیز به فراخور کوشش 

نوان عدالت استحقاقی قابل طرح است. خود، مستحق عدالت هستند. این رویه تحت ع
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برد. وی  عنوان یک اتوپیا نام می رود که از دولت حداقل به نوزیک حتی تا آنجا پیش می
ترین متفکران لیبرالیسم نو از مالکیت خصوصی و حق داشتن هر فرد از  عنوان یکی از مهم به

ش دولت است. با این کند و به همین علت خواستار به حداقل رساندن نق مالکیت دفاع می
های بسیار میان این دو سنت فکری، سنت  طورکه نشان داده شد با وجود شباهت حال همان

های رفاه، دارای  لیبرالیسم نو به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص زمانی پس از دولت
های  تری نسبت به لیبرالیسم کلاسیک است. بدین لحاظ که دولت وجوه دموکراتیک قوی

ا مطرح کردن مفاهیمی نظیر حق برابر همۀ افراد، اعطای حقوق برابر به طبقات رفاه ب
های کارگری در در راستای اعطای حق رأی به آنان،  گوناگون جامعه، دافع از جنبش

دموکراسی قره بیستم را غنا بخشیدند و درواقع دموکراسی بورژوازی لیبرالیسم کلاسیک را 
از این جهت کمک شایانی به ابعاد دموکراتیک راست نو  از انحصار این طبقه در آوردند و
 اند.  و مخصوصاً رابرت نوزیک کرده
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